
مقاطع مهم تاریخ هنر 
غرب

رویکرد فلسفه هنر

بحث های نظری و پرسش های بنیادین در مورد هنر

هنر چیست
مراد از هنر در تاریخ هنر آثاری است که توافق جمعی بر 
هنر بودن آنها وجود دارد

مطالعه تاریخ هنر ضروری است، زیرا هنر بخشی از 
زندگی انسان است و مقدمه فهم هنر، مطالعه آثار 
.پیشینی در هنر است

تفاوت هنر و زیبایی

در فلسفه، زیبایی موضوع علم زیباشناسی استتیک است

هنر موضوع فلسفه هنر قرار دارد

در بحث حاضر تاریخ هنر بررسی میشود نه زیبایی

نکات کلی

در تاریخ هنر مدام از محدودیتی به آزادی و 
هنجارشکنی و باز به محدودیت دوباره به شکستن 
قوانین میرسیم

جریان های اجتماعی و سیاسی تاثیرات بسیاری در 
ایجاد مکتب های هنری دارد

پیش از تاریخ -1

پارینه سنگی -1
نقاشی و حکاکی های ابتدایی روی دیوار ها و مجسمه 
های کوچک

نوسنگی -2 روستاها و زندگی جمعی شکل گرفت، آثار سفالی

مس و سنگ -3 آثار مسی و قلعی

بین النهرین -2

سومری ها شمال بین النهرین

ابداع خط

معماری، پیکر تراشی، نقش برجسته، سفالگری، مفرغ 
کاری، عاج کاری، شیشه گری، شیشه های رنگی، ریخته 
گری بافندگی

بابلی ها هنر سومری - بابلی

کاخ ها و پرستش گاه ها

آشوری ها
صلابت و زیبایی دو ویژگی اصلی این هنر است

استفاده از مصالح مقاوم تر 

مصر -3

تمدن و هنر مصر یکی از شاخص ترین دوره های بشری 
.است و آثار بسیار مهمی از ایشان بر جای مانده است

. ،مهم ترین کارکرد هنر مصری

کارکرد دینی و آ�نی است

مهم ترین آثار همواره مربوط به مرگ و جهان پس از 
.مرگ است

تصور مصریان بر این بود که ایجاد خوشی و کامروایی 
در آثار می تواند باعث سعادت متوفی و روح او در 
جهان پس از مرگ شود

اندازه ها در هنر مصری نمایان گر جایااه اجتماعی فرد 
بود، از این رو اهرام مقابر فراعنه در اندازه ای بسیار 
بزرگ و خیره کننده سراخته شدند

یونان -4

هنر یونان منبع الهام و ایده اصلی هنر در طول تاریخ 
بعد یونان است

این هنر در نیمه دوم قرن هجدهم شناسایی شد و قبل 
از آن تنها یک مفهوم مبهم به نام هنر یونانی-رومی بود 
که امری ناشناخته بود

الهه ها و اساطیر یونانی و ایلیاد هومر زمینه بسیار 
مهمی برای شناخت هنر یونان است

در دوره یونان پیکر تراشی یک هنر تز�نی نبود بلکه 
کاملا دینی و آ�نی بود

 آغاز

تمدن مینوسی مفرغ کاری و قدمت 2800 سال قبل میلاد

تمدن میسنی
سال قبل میلاد 1100

سفالگری

دوره های هنری

هندسی -1
استفاده از نقوش هندسی ساده بجای اشکال واقعی 
مثلا انسان ها را ملاحظه بفرما�د و اشکال نزدیک به 
مصر و شرقی

کهن -2

اولین آثار بومی و فاصله گیری از فضای مصری و شرقی

نقاشی و مجسمه سازی در خدمت معماری

استفاده از عناصر بومی

کلاسیک -3

معبد پارتنون

اثر فیدیاس

معبد آتنا

از 480 سال قب میلاد تا به قدرت رسیدن اسکندر ۳۲۳ 
پ. م

اعتدال و تقارن و تعالی در آثار دیده میشود که بی 
سابقه بود  و از هر جهت بی نظیر بود

عصر طلایی یونان که سیاستمدار مدبر پریکلِس هدایت 
کار را برعهده داشت و گاهی به عصر پریکلسی خوانده 
 میشود

معماری و پیکره سازی و نقش برجسته به اوج رسید دوره اصلی هنر یونان

ظهور نقاشی در بعد سوم و پرسپکتیو

سپس نقاشی روی سفال پیشرفت کرد اما با پیشرفت 
مجسمه سازی و پیکر تراشی نقاشی روی سفال جایگاه 
خود را به نقاشی در معابر و در خدمت معماری قرار 
گرفت

فلسفه، ورزش و جنگاوری به اوج خود رسید

هنرمندان به مبانی نظری خودشان آگاه بودند و مکتوب 
میکردند هر هنرمندی رساله ای داشت که درباره اصول 
و موازین هنری خودش بود، البته چیز زیادی باقی 
نمانده

برخی از هنرمندان

نمایشنامه نویس معروف تراژدی های بینظیری نوشت سوفوکل

کمدی های بسیار بی نظیری خلق کرد اریستوفان

فیدیاس

معمار و پیکرتراش

وزیر هنر دولت یونان به شمار میرفت

ارگ شهر آتن یا همان آکروپولیس به سرپرستی او بنا 
 شد

 زیباترین مجسمه ها و ستون ها

آرامشی که حاصل شکست ایران در 490 قبل میلاد و 
صلح با دولت ایران و شهر اسپارت نوشته شد شرایط 
خوبی برای هنرمندان فراهم کرد و وضعیت اقتصادی 
خوب شد و ساخت پرستشگاه ها زیاد شد و از لحاظ 
مالی تقویت شدند

هلنی -4

دوران اسکندر و گسترش و شیوع فرهنگ یونانی به دیگر نقاط جهان

از غرب تا شرق عالم تحت سیطره یونان قرار گرفت

البته پیشرفت هنری در این دوره چندان زیاد نبود

دولتشهر های یونان از بین رفت پس رقابت از بین 
رفت و هنردرخدمت حکومت قرارگرفت

اعتدلال و آرامش از آثار رفت و ثروت های خصوصی 
هنر را به ابتذال کشاند و سفارش ها تقلیدی و ضعیف 
شد

البته نقش برجسته و نقاشی به عنوان هنر فرعی رونق 
خود را داشت

 معماری

اصلی ترین جزء معماری یونان ستون

انواع ستون و معماری (نوع ستون مهمترین مشخصه نوع معماری است)

دوریسی

میله ستون نسبتا کوتاه و ضخیم

 در 630 سال قبل میلاد

منطقه دوریس مرکز یونان

مستطیل شکل است و از کمر به بالا انحنای خفیفی 
دارد و باریک یا شمعی شکل میشود

سر ستون مدور و ساده که بالشتکی نام دارد

امروزه هم این شیوه در ساختمان های پرستشگاهی  به 
ویژه کلیساهای غربی دیده میشود و صلابتی با خودش 
دارد

ایونیایی

منسوب به منطقه ساحل غربی آسیای صغیر که هنوز 
هم در اروپا استفاده میشود

کمتر از دوریسی سادگی و صلابت دارد ولی زرق و برق 
بیشتری دارد

صده ششم قبل از میلاد

باریک تر و بلند تر از دوریسی و سر ستون آن کاملا 
بیرون است

دو طومار روبه روی هم در سر ستون

ابزار کشی های منظم و با ظرافت

ستون ایولیایی

منصوب به ساحل جنوب غربی آسیای صغیر و احیانا 
معماری منطقه سوریه است

برگرفته از ایونیایی

دو طوماری رودر رو و میله ستون نسبتا باریک و بلند 
گاهی با شکل برگ های راز و نوک تیز

صده ششم قبل میلاد مدت کوتاهی استفاده میشد

قُرِنتی

کالیماخوس آن را در اواخر قرن پنجم ساخت

معمولا درون پرستشگاه ها و ساختمان های عمومی به 
کار میرفت

منسوب به ناحیه ای در جنوب شرقی بخش مرکزی 
یونان

کاسه زنگ رو به بالا

برگ های کنگری شکل چهار طرف کاسه را احاطه کرده 
اند

معماری نبض هنر یونان بود و بقیه هنر ها در خدمت 
 معماری بود

گاهی بجای ستون از مجسمه الهه ای استفاده می شد و 
افریز یا کتیبه ای روی سر مجسمه قرار میگرفت

نقاشی ها معمولا درون امکن عمومی و پرستشگاه ها 
کشیده میشد تا خشن بودن دیوار ها گرفته شود و یا 
دیوار دیده نشود

هنر ها ترکیب میشدند و شاید همین کنار هم قرار 
گرفتن و ترکیب هنر ها باعث اوج گرفتن آنها شد مانند 
هنرهای ترکیبی امروزی مثل سینما

مجسمه سازی یونان

نقاشی یونان

نقاشی تحت نفوذ معماری بود و هویت مستقلی 
نداشت

اما آرام آرام به خانه های شخصی و معابر هم کشیده 
شد و با رنگ های روشن تلاش میکردند خانه را زیبا تر 
کنند

روم -5

سه بخش

پادشاهی

جمهوری

امپراتوری

هنر رومی اختلاطی از هنر یونانی و هنر اتروریایی است 
و تم های خاوری و مشرقی نیز در آن وارد شده

رومیان قائل به آنیمیسم (جانگری یا جان باوری) بودند

یعنی سرنوشت آدمیان و گردش دور زمین وامور انسان 
ها به دست موجوداتی است که در چشمه ها و 
رودخانه ها و کوه ها زندگی میکنند بعد ها در پیوند با 
یونان اسطوره ها و الهه ها نیز به این فرهنگ آمدند

پانتئون 125 میلادی هنوز سرپا است کولوسئوم

سال 80 به فرمان امپراتور  ساخته شد که نماد شهر رم 
است و محاسبات ریاضی آن بسیار دقیق است که بگونه 
ای طراحی شده که همه جمعیت حاضر در سالن ورزشی 
یا امفی تئاتر بتوانند در کمترین زمان ممکن خارج شوند

تفاوت معماری رومی و یونانی

معماری رومی بیشتر بر جنبه های دنیوی و بهره وری 
تکیه داشت

معماری شکوهمند و شهری در دوره رومی بیشتر شد

دانش فنی در معماری رومی است

استفاده از مواد و مصالح خاص امکانات فوق العاده ای 
برای ساخت طاق ها و گنبد های جدید و خاص فراهم 
میکرد و آثاری به جا مانده که تا  کنون استحکام خود را 
 حفظ کرده است

پیکر تراشی
پیکرتراشی رومی تلفیقی از آرمان گرایی یونانی همراه با 
واقع گرایی رومی است که سبب خلق آثار چشم گیری 
شده است

همین موضوع در نقاشی رومی هم قابل مشاهده سات
تحت نفوذ یونان بود به خاطر سیل هجوم نقاشان 
یونان بعد از اشغال یونان بود

مانند مسمه سازی تلفیقی شد از اصول و موازین 
کلاسیک یونانی و واقع نمایی رومی

این نقاشی ها کارکرد های سندی مانند سند ازدواج نیز 
داشتند نقاشی های طبیعت و حیوانات هم جالب توجه 
بودند

مهمترین عنصر این پیکر ها سر آنهاست اما بدن ها 
تفاوت چندانی با یونان ندارند و البته رفته رفته حاکمان 
درخواست کردند تا برای آنها چهره ای زیبا تر و جلال و 
جبروت دار کار شود که اصالت خود را از دست داد

نقاشی رومی

روم شرقی یا بیزانس  -6

۳۹۵–۱۴۵۳

پس از جدا شدن از روم غربی جایگاه متفاوتی در هنر و 
تمدن یافت با اینکه اقتباس های زیادی از گذشته 
داشت اما به طور مستقل به خصوص در زمینه هنر 
دینی مسیحی عناصری به وجود آورد

هنر رومی وار یا رومانسک

در سال 395 میلادی امپراتوری بزرگ روم به دو بخش 
غربی و شرقی تقسیم شد به دلیل اختلافات در استنباط 
های ایدئولوژیک در مسیحیت که پاپ خود را حاکم 
جهان معرفی کرد و تفسیر خود را از مسیحیت ارجحیت 
داد و دیدگاه خاص درباره سه گانه خدای پدر پسر روح 
القدر در این دوره بود دو گروه شدند

روم کاتولیک

قسطنطنیه (نام اصلی کنستانتین) که امروز استانبول 
  نام دارد

ارتودوکس
از این به بعد به آن بیزانس گفته میشود صاحب تاریخ 
و تمدن خاص خودش شد از قرن پنجم تا پانزدهم که 
به تصرف مسلمانان درآمد و به استانبول تغ�ر پیدا کرد

مکتب هنری

هنر بیزانس آمیزه ای از هنر یونانی، رومی ، هنر خاوری 
 و شرقی است که تقریبا هزار سال این هنر عمر کرد

کم کم سبک هنری با وقار و آخرت مدار و هارمونیک 
خود را پیدا کرد و هم غمش انعکاس مفاهیم معنوی 
مسیحی بود و هنری کاملا دینی و آخرت مدار و 
 آنجهانی بود

هنر بیزانسی از هنر رومی واقع گرا بشدت گریز داشت و 
نقوش آن تا حدی انتزاعی بود و هنرمندان تلاش 
میکردند مبلغ دین باشند

در سده ششم میلادی نخستین دوره طلایی بیزانس 
ظاهر شد

بزرگترین ثمره آن مسجد ایاصوفیه یا هاگیا سوفیا به 
معنای حکمت مقدس است

گنبد بسیار بزگی که 31 متر قطر دارد و ارتفاع آن بسیار 
زیاد است و اکنون هم وجود دارد البته سلطان محمد 
آثار مسیحیت را از آن از بین برد و آتاتورک آن را به 
موزه تبدیل کرد

در قرون هشتم و نهم میلادی فرقه شمایل شکنان 
هرنوع شمایل نگاری را حرام دانستند چون باعث میشد 
که مردم خدارا مادی تصور کنند

از اوایل سده نهم تا یازدهم بیزانس به دست مقدونی 
افتاد و دومین عصر طلایی هنر بیزانسی هم شکل گرفت

در این دوره عموما تلاش میشد که هنر باستانی یونانی 
در خدمت کوکب و جلال و شکوه امپراتوری بیزانس قرار 
گیرد و نگاره های شرقی و اسلامی هم در آن دیده 
میشود

دو قرن پایانی حیات امپراتوری بیزانس سومین عصر طلایی هنر بیزانس 
بود که با اینکه اصل حکومت رو به ضعف بود اما فرهنگ و معماری  و 
هنر بیزانس و ونیز و ایتالایی جنوبی، بلغارستان حتی تا روسیه و بالکان 
ادامه پیدا کرد الته هنر بیزانس معنویت خودش را از دست داده بود و 
حکومت ها میکوشیدند آنرا بدست بگیرند

سقوط
تا سلطان محمد فاتح شد و بیشتر اماکن را به مسجد 
تبدیل کرد

فتح استانبول تقریبا همزمان بود با رنسانس در روم 
غربی

رومانسک یا رومی وار -7

قرون وسطی

476 - 1500 آغاز از سقوط امپراتوری روم و فرجام دوران رنسانس

آخرین امپراتور روم غربی به دست گوت ها عزل شد و 
قرون وسطی آغاز شد

عناصر مختلط از شیوه هنر رومی و بیزانسی و کمتر از 
 خاور زمین مکتب جدید به نام رومانسک ایجاد شد

اوائل فاقد اصالت و نوآوری بود و تقلید کورکورانه و بی 
قاعده ای بود اما آهسته آهسته هویت بارزی پیدا کرد

هنری کاملا به کلیسا و محتوای الهی پایبند، ستون های 
محکم و قطور و سقف های بلندو پیکر تراشی و نقاشی 
هایی در خدمت کلیسا و پشت صحنه محراب

در قرون وسطی که دین مرکز همه چیز بود ، هنر کاملا 
در بستر دین رشد کرد و عمده آثار رومانسک در 
 کلیساها و صومعه راهبه ها یافت میشود

آهسته مقامات و اشراف و بازرگانان هم اضافه شدند  و 
در وقت و ساخت مکان های دینی شکوهمند از هم 
پیشی گرفتند و این رقابت باعث ساخت و ساز های 
 شکوهمند با هدف تبلیغ دین شد

ساختمان های بزرگ طاق های گهواره ای بلند و پهنای 
شبستان ها و با بلند کردن سقف میخواستند حالت 
معنوی و آزادی بیشتری ایجاد کنند و مجبور شدند 
ستون ها را ضخیم تر کنند و ستون ها توده مکعبی 
 درآمدند و شکل بنا نیز چلیپا یا همان صلیب بود

بعلت سقف های بلند و سنگین پنجره ها حذف شد و 
آنها بجای پنجره روی آن نقاشی ایجاد میکردند 
همچنین پیکرتراشی که نزدیک به 600 سال پیش از 
رومانس متروک مانده بود دوباره شکوفا شد و روی 
دیواره ها و سر ستون ها نمایان شد

تصاویر معمولا با وقار و بدون روح است

هنر گوتیک در فرانسه -8

از حدود 1140 کلیساهایی در فرانسه شمالی ساخته 
شدند که شیوه ساخت آنها دیگر رومانسک یا رومی وار 
،نبود و گتیک نام گرفت

عناصر هنر معماری گوتیک

سقف ها همچنان بلند بود  اما پشت بند های معلقی 
برای آنها ساخته میش که باعث میشد وزن سقف روی 
ستون ها نباشد پس ستون ها دیگر قطور و ستبر 
ساخته نمیشد

 رگه بندی طاق قوسی یا تویزه اضافه شد 

در قرون وسطا نیمه دوم صده دوازدهم تا نیمه قرن 
 پانزدهم و در همه کشور های اروپایی متداول شد

اقسام هنر گوتیک

معماری  اوج هنر گوتیک بود

 شیشه بندی های منقوش

 تزئینات داخل چراغ کلیسا

نقاشی های دو لته و سه لته پشت محراب

کتاب سازی های خاص شامل تذهیبو خطاطی و 
خوشنویس و جلد سازی

پیکر تراشی رشد نکرد

دوره های هنر گوتیک

گوتیک ابتدایی که رومانسک کنار گذاشته میشود -1

گوتیک شعاع سان که اوج هنر گوتیک است و  -2
ساختمان خیزی به سوی آسمان دارد

دو عنصر مهم آن
پشت بندهای معلق

 شیشه بندهای منقوش

ستون های شعله ایشعله سان اواخر قرن چهاردهم -3

سرمناره های بیرونی مخروطی

سنگ تراشی و کنده کاری ها با خطوط مواج و شعله 
سان

کم کم هنر گوتیک جانشین رومانسک شد

رنسانس -9

به معنای تولد دوباره یا نوزایی و بازگشت آگاهانه به 
معماری یونان و روم و تلاش برای بهتر از آن

سال 1453 میلادی  به اعتبار فتح سلطان محمد

یا به اعتبار دیگر 1492 به اعتبار کشف قاره آمریکا

در نهضت رنسانس قدرت و حکومت کلیسا شکسته شد و تحولات زیادی در زمینه های 
سیاسی، اجتماعی، علمی، صنعتی، دینی و هنری رخ داد و بشر به اکتشافات زیادی دست 
پیدا کرد و صنایع به معنای مدرنش ایجاد شد و مکاتب فلسفی متفاوتی رشد کرد و 
انسان مادی محوریت شد

در هنر به طور آگاهانه به دنبال احیای هنر یونان و روم 
باستان بود و تلاش میکرد بهتر از آن باشد

هنر گوتکی بطور کامل پاک نشد و سبکی به نام هنر 
گوتیک رنسانس شکل گرفت

کلیسای فلورانس

آثار نوآورانه

تالارهای عمومی

مجامع صنفی

 کاخ های اعیانی

رنسانس مترقی

اوج هنر رنسانس دوره رنسانس مترقی است

سه هنرمند بزرگ رنسانس مترقی

داوینچی

مونالیزا

میکلانژ

مجسمه حضرت موسی

رافائل

نقاشی و مجسمه سازی در این دوره در اوج قرار داشت 
و هماهنگی ویژه ای میان واقع گرایی و آرمان گرایی 
دیده میشود

در این دوره چاپ ایجاد شد و گراور ها و باسمه ها را در 
تعداد زیاد چاپ میکردند

سایر سبک ها -10

شیوه گری یا منریسم
پس از دوره اوج  رونسانس مترقی دوره شیوه گری یا 
منریسم آمد که خلاقیت از آثار گرفته شد و مقررات و 
نوشته های هنرمندان بزرگ پیشین مرجع قرار گرفت

باریزون

اینها هم از قواعد کلاسیک طبعیت نمیکردند و در فضای 
آزاد اسکیس های خود را میزدند و در کارگاه ها آنهارا 
کامل و رنگ میکردند

نقاشی از طبیعت که مورد علاقه مردم برای استفاده در 
خانه ها بود

باروک -11

ایتالیا و اروپا را با تغ�رات محلی در فرانسه انگلیسی و 
شمال تحت تاثیر قرار داد

باروک به معنای نامنظم یا مروارید کج و غیر عادی است 
که احتمالا بخاطر اصیل و ارزشمند نبودن این دوره روی 
آن گذاشته شده

آثار شکوهمند، پرتجمل، پر ریزه کاری که هوا و هوس بر 
آن حاکم است و گاهی احساس تصنع و بدیع را میکند 
و گاهی از شدت تز�ن نامعقول و چشم فریب

با عقل کاری ندارد و با احساس و هوا  و هوس انسانی 
سر و کار دارد

هنرباروک بسیار پرزرق و برق و شلوغ است اما یک صدا 
از آن شنیده میشود و به نوعی انسجام دارد

دوره روکوکو -12

روکوکو لفظی است که در اواخر قرن هجدهم به این 
دوره اطلاق شد و برای مسخره کردن این دوره نامیده 
شد د دوران لویی پانزدهم پادشاه فرانسه ایجاد شد

تزئینات و ریزه کاری ها به اوج خود رسید و دیگر آن 
صلابت و ابهت باروک را نداشت چون با ایجاد ظرافت 
ها و تز�نات شادی بخش آن ابهت را کاهش میدادند

اشکال صدفی و طوماری شکل، خمیدگی ها و اسلیمی 
های تو در تو و گلبرگ ها چیزی بود که از شرق دور وارد 
فرهنگ آنها شده بود

مسجمه های بسیار ریزی که بالای دیوار ها را پر کرده 
بود و روی مبلمان ها و گنجه ها و اثاثیه و در کلاف ها 
و در همه چیز نقش و نگار بود

مشخصه اصلی آن درخشندگی، شکوه، نشاط صمیمیت

سال 1700 حدوداظهور کرد و طی سده 18 سرتاسر 
اروپا گسترش یافت

 موج اول

جایگاه خوانندگان کلیسای نوتردامنمازخانه ورسای

موج دوم
روکوکو تماشایی یا هنر تماشایی خوانده میشود بیش از 
اندازه بر عدم تقارن اصرار داشتند و تلاش میکردند تا با 
ترک مضامین بلند و بازنمایی احوال عادی آثار خلق کنند

نئو یا نوکلاسیک -13

نیمه دوم قرن هجده

بازگشت آگاهانه به معماری یونان و روم

 اعتراضی به جریان روکوکو

اعتراض هشیارانه ای به سبک سری ها و ظرافت کاری 
های بیش از حد روکوکو بود

معتقد بودند که باید به دوره کلاسیک بازگردیم  و 
میخواستند افکار والامنشی، اعتدال و آرامبخشی دوره 
یونان و روم را به هنر بازگردانند

انقلاب کبیر فرانسه در شرف وقوع بود و با بازگشت سبک کلاسیک 
به شدت موافقت کرد و مذاق هنری مردم باعث شد تا هنرمندان 
هم به سبک کلاسیک روی آورند

برخی کاوش های جدید باستان شناسی در روم و یونان 
باعث شد مردم به هنر باستانی خودشان علاقه مند 
شوند و با حسرت به آنها نگاه کنند حتی کاوش های 
مصر هم علاقه مردم را به سنت کهن بیشتر کرده بود

در دوره نو کلاسیک معماری هم رشد خوبی داشت 
پیروی از اصول پالادیو معمار بزرگ قرن شانزدهم و 
الهام گیری از هنر پومپئی و سرستون های دوریسی 
ساختمان های بزرگی پدید آمد

پانتئون پاریس

قواعد هنرکلاسیک احیا شد و این قوانین سفت و 
سخت باعث شد راه برای فردیت و خلاقیت هنرمند 
بسته شود پس باید منتظر ظهور نگاه های جدید باشیم

آزادسران -14

در مقابل نوکلاسیک

میخواستند از قواعد خشک نوکلاسیک عبور کنند و بقول 
خودشان استبداد هنری جلوی خلاقیت بسیاری از 
نقاشان جوان را گرفته بود و باید کنار گذاشته میشد

هنرمندان

فرانسیس گویا

دومیه

واگن درجه سه

اعتراض به تفکیک طبقات اجتماعی که بجای طبعیت از 
هنر والامنشی و فاخر و آرامبخش کلاسیک چنین کار 
اعتراضی را طراحی کرد و به زندان افتاد

رمانتیسم -15

یکی از مهمترین اتفاقات هنری که باعث تعریف 
جدیدی از زیبایی شد و شاید بتوان گتف در تمام هنرها 
تاثیر گذاشت

موضوع اصلی رمانتیسم اعتقاد به تجربه شخصی است

در همان زمان فیلسوفان نیز مثل بن گارتن مفاهیم 
زیبایی شناسی را بر شناخت شخصی استوار کردند و 
کلمه زیبایی شناسی ائستاتیک وضع شد

چون قبل از آن زیبایی چیزی بود که در جهان خارج بود 
ابجکتیو (عینی و بیرونی) بود و افلاطون و بعد از او تا 
این دوره هنر را میمسیس (تقلید یا بازنمایی) واقعیت 
میدانستند

در مقابل رمانتیسم ها میگفتند

زیبایی  غیاب نظم و قاعده مندیست

درآمده از شور و هیجان هنرمند است

زیبایی و احساس زیبایی یک تاثر ذهنی و سوبجکتیو است

واکنشی بود در مقابل خردگرایی عصر روشنگری

عصر روشنگری انسان باوری و عقل و علم معیار قرار گرفت 
و واکنشی بود در مقابل عصر باصطلاح تاریکی که همه 
حقیقت در دین و کلیسا خلاصه میشد و نهایتا باعث 
ازبین رفتن باور های قرون وسطی شد

مردم از عقل که او همه مدت حکومت کرده بود و از 
روشنفکری که اصرار داشت هرچیزی قبل از اینکه 
احساس بشه فهمیده بشه و از آنجه که روح پیرمردی 
قرن 17 خوانده میشد خسته شده بودند و دنبال 
زیبایی بودند که از شور و هیجان الهام گرفته باشه

رمانتیک هنرهای شهودی و غریزی را مورد کاوش قرار میداد و 
گفتمان نئو کلاسیک را کاملا دگرگون میکرد و تمام تعاریف زیبایی آنها 
 را عوض کردند و تجربه شخصی و فردی را جایگزین میکند

بخاطر مبنای شهودی و تجربه شخصی هنر رمانتیک در 
بعضی هنر ها بهتر جلوه کرد که به ترتیب از این قرار 
است

موسیقی -1

ادبیات -2

نقاشی -3

مجسمه -4

وجوه تمایز کلاسیک و رمانتیک

کلاسیک ها میخواهند فقط زیبایی ها را در حد کمال 
نشان دهند اما رمانتیک ها حتی زشتی را هم نشان 
میدهند

کلاسیک ها عقل و رمانتیک ها تخیل را بازیگر اصلی 
تولید آثار هنری میدانند

کلاسیک ها الهام اصلی خود را از یونان و روم میگیرند 
اما رمانتیک ها از ادبیات مسیحی قرون وسطی و 
رنسانس و افسانه های کشور خودشان

کلاسیک ها طرفدار وضوح و قاطعیت هستند اما 
رمانتیک ها پایبند جلا و رنگ و منظره هستند

رمانتیک ها مکتب درونی و شهودی و سوبجکتیو و 
تجربه شخصی هنرمند است  اما کلاسیک و رئالیسک 
ها مقابل آنها هستند

رئالیسم -16

در مقابل رمانتیسم میگوید هنرمند هیچ حق دخالتی در 
بازنمایی واقعیت ندارد و این مکتب به معنای بازنمایی 
واقعیت و چیز ها بصورت دقیق است

آنها حتی موضوعات اساطیری  و فضائل اخلاقی و 
چیزی که روح مردم را به تحریک وادار کند را هم قبول 
نداشتیم و هنرمند صرفا مشاهده گر است و حق 
هیچگونه دخالتی ندارد

مانند اثر صبح بخیر کوربه

تاکید بر زندگی و فعالیت های روزمره

گوستاو کوربههنرمندان مطرح
میگفت نقاشی هنری اساسا علمی است و باید برای چیزهای 
واقعی و موجود به خدمت گرفته شود و او میگفت یک فرشته 
را به من نشان بدهید من آنرا میکشم

آنها به نوعی واقعی و زمینی بودند در مقابل تمام 
مکاتب گذشته که سعی در بازنمایی مفاهیم بلند و 
آسمانی و جهان الوهی بوده

مکتبی ابجکتیو و بیرونی است و کاملا ضد 
رمانتیسم که سوبجکتیو است

امپرسیونیسم یا دریافت گری -17

 پیوند رئالیسم و رمانتیسم

واقعیت را به عینه نباید منتقل کرد زیرا این کار را 
دوربین عکاسی بهتر انجام میدهد بلکه باید واقعیت را 
از زاویه دید نقاش منقد کرد و احساسات و عواطف 
موجود نسبت به واقعیت را منتقل کرد و الهامات بر 
اساس واقعیت ارزشمند است

آنها میکوشیدند تا ارتعاشات زودگذر و لحظه ای را 
نمایش دهند

از رنگ های روشن استفاده میکردند و نور برای آنها 
اهمیت ویژه ای داشت

علت های شکلگیری امپرسیونیسم

شکل گیری دو جریان پر رنگ رئالیست و رومانتیک

جنگ های داخلی فرانسه جنگ هایی که سبب شده بود 
هنرمندان به شدت روحیه حساسی پیدا کنند

انحصار سالن های رسمی ، سالن واژه ای فرانسوی به 
معنای مراکز نمایشی است که تحت تسلط حکومت بود

نامگذاری امپرسیونیسم

آنجا بود که امپرسیونیسم ها نمایشگاهی برای آثار مردود شده برپا 
کردند وکلود مونه تابلوی خود را به نمایش گذاشت تابلوی او نمایی 
از طلوع خورشید را نشان داد، دیدگاه منتقدان اثر این بود که تبالو 
در واقع طلوع خورشید نیست بلکه درک شخصی مونه از طلوع 
خورشید است وبدین جهت نام امپرسیونیسم به معنای دریافتگری 
را به خود گرفت

ورود نقاشی های ژاپنی که تشابهی با امپرسیونیسم 
داشت

اصل آثار نقاشی های امپرسیونیسم رنگ نیست بلکه 
ضربات قلم مو روی بوم است به گونه ای که تکه های 
برجسته رنگ را میتوان روی بوم دید و تابلو دارای 
برجستگی است این ضربات سبب میشود در نگاه 
مخاطب به گونه ای نور ساخته شود

پدیده (آنچه در خارج است) و پدیدار شناسی و اینکه 
در خارج چه هست اهمیتی ندارد، پدیدار مهم است

مثلا طلوع آفتاب در لحظات مختلف را نقاشی کرده اند

او میگفت نور و رنگ اشیاء در زمان های مختلف 
تفاوت میکنند، در شرایط آب و هوایی مختلف تغ�ر 
میکنند، میگفتند درخت ها در هر زمان رنگی متفاوت 
نشان میدهند مثلا در زمان غروب آفتاب رنگ همه چیز 
عوض میشود

امپرسیونیست ها می خواستند شادی و نشاط زندگی 
روزمره و عادی افراد را نشان دهند. آن ها از زندگی 
روزمره معمولی و بدون مشکل الهام می گرفتند و در 
قالب نقاشی هایشان با سبک امپرسیونیسم به تصویر 
.می کشیدند

Floating Topic


